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مرجحات تزاحم
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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه مباحث گذشته

مرحوم محقق اصفهان (اعل اله مقامه الشریف) بیان برای جمع بین کلام شیخ و آخوند فرمودند که اگر عام قبل وقت الحاجة
بالمطلق وارد شود کلام شیخ درست است ول اگر بعد وقت الحاجة بالمطلق وارد شود کلام آخوند درست است. گفتیم اگر

تمام کلمات ائمه معصومین (علیهم السلام) را به منزلة کلام واحد و مجلسٍ واحد لحاظ کنیم مسئله قبل وقت الحاجة و بعد وقت
الحاجة و همچنین تفصیل بین حین التخاطب و ال الابد معنا ندارد.

برای تحیم کلام مرحوم آخوند که فرمود اینها به منزلة کلام واحد ف مجلسٍ واحد است، گفتیم ی از مبان این است که ما
ائمه را منبع و مصدر برای تشریع بدانیم. در این صورت همه ی مشوند و روایات که ایشان را به منزله نور واحد مداند نیز

مؤید این مطلب است.

نف وحدت در تشریع (ادله)

به مناسبت مباحث مطرح شده خوب است به مسئله مبین و مبلّغ بودن و یا منبع بودن ائمه (علیهم السلام) نسبت به احام و
شریعت اشاره کنیم. این بحث از لحاظ فقه، اصول و کلام جایاه مهم دارد خصوصاً اینکه متاسفانه در برخ کتب

اعتقادی مدارس سطح ی حوزه نیز توحید در تشریع را از ابتدا در ذهن طلبهها مطرح مکنند.

مبلغ بودن به این معناست که اگر امیرالمؤمنین (علیه السلام) مسئله یا حم فقه را بیان فرمودند این را به عنوان نقل از رسول
لاا منِ الْحن بیان کردهاند؛ قائلین به این مبنا به آیه «او رسول خدا هم اینرا به عنوان مبلّغ و مبی (ه عليه وآلهال صل)خدا

له‏»[1] تمس مکنند. طبق این نظریه حم از طرف خداوند متعال توسط جبرائیل به پیامبر وح شده و ایشان هم حم را بیان
مکنند. نسبت به ائمه هم طبق این مبنا تعبیر محدَث بودن مورد استفاده قرار مگیرد. طبق این مبنا برخ از بزرگان در تفسیر

برخ روایات را ذکر کرده و قائل به وحدت در تشریع شده و مگویند لامشرع إلا اله.

اما اگر گفتیم بعد از خدای تبارک و تعال، چنانچه رسول خدا در درجه اول و بعد ائمه ولایت در قضا و حومت دارند، منبع
برای تشریع هم هستند که از آن به ولایت در تشریع تعبیر مکنیم مسئله تفاوت پیدا مکند. به نظر ما این مبنا که توسط مرحوم

آخوند پایهگذاری شده مبنای محم است و ما درصدد هستیم آن را تحیم کنیم.
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کیفیت استدلال

مفرماید «ما آتاكاولین دلیل بر مشرع بودن رسول خدا و ائمه (علیهم السلام) قرآن کریم است. خداوند متعال در قرآن کریم م
الرسول فَخُذُوه و ما نَهاكم عنْه فَانْتَهوا».[2] واضح است که آیه در مقام بیان اصل این مطلب است که باید به آنچه پیامبر شما را

به آن امر مکند عمل کنید.

 در مرحله بعد باید گفت مراد آیه این نیست که آنچه پیامبر نسبت به آن امر م کند ابلاغ امر خداوند متعال است بله مراد آن
اوامری است که ایشان به عنوان اینکه خودش مفرماید باید مورد عمل قرار بیرد که قدر متیقن این اوامر در مسائل فقه و
حلال و حرام است. ائمه نیز در روایات برای مشرع بودن پیامبر به همین آیه اشاره کردهاند که در ادامه به این روایات خواهیم

پرداخت.

اما نسبت به حضرات معصومین آیه شریفه «يا ايها الَّذين آمنُوا اطيعوا اله و اطيعوا الرسول و اول امرِ منْم‏»[3] را مورد
استدلال قرار مدهیم؛ البته با این پیشفرض و اصل موضوع که مراد از اول الامر معصومین (علیهم السلام) هستند. مسلم

است ائمه گاه اوقات مطلب را از جانب خداوند متعال یا پیامبر نقل مکردند ول در این آیه مفرماید آنچه رسول و ائمه به
عنوان خودشان مگویند را اطاعت کنید نه اینکه آنچه خداوند فرموده و توسط ایشان نقل مشود. پس همان اطاعت که در

مورد رسول باید انجام شود در مورد ائمه هم وجود دارد.

ضمن اینکه معروف است ترار لفظ اطیعوا دلالت مکند که اطیعوا اول ارشادی و دوم مولوی است. در این صورت اگر
مراد ابلاغ حم خداوند متعال توسط رسول و ائمه باشد با مولوی بودن سازگاری ندارد و باز هم ارشادی است چون بازگشت به
اطیعوا اله مکند. معنای مولوی بودن این است که خدای تبارک و تعال مفرماید اطاعت آنچه رسول یا اول الامر به عنوان

خودشان بیان مکند واجب است.

مؤید دیر آیه «و ما ينْطق عن الْهوى‏*انْ هو الا وح يوح‏»[4] است. قسمت دوم آیه در مورد آیات قرآن است چون کفار این
آیات را مسخره مکردند؛ ول قسمت اول مربوط به قوه قدسیهای که در روایات نیز به آن اشاره شدهاست. موید دیر هم آیه

«انْ كنْتُم تُحبونَ اله فَاتَّبِعون‏‏»[5] است.

کس نوید تعابیری مانند «و ما علَ الرسولِ الا الْبلاغُ الْمبين‏»[6] یا «انَّما علَيكَ الْبلاغُ»[7] دلالت بر مبلغ بودن پیامبر دارد چون
حصر در این آیات حصر حقیق نیست یعن بوئیم هر چه پیامبر مفرماید فقط بلاغ است. بله آیه در مقام بیان این مطلب است

که آیات قرآن عنوان غیر وحی مانند سحر، هوی و هوس و امثال آن را ندارد.

دومین دلیل روایاتِ تفویض است. در این روایات وارد شده که «ثُم فَوض الَيه امر الدِّين و امة ليسوس عباده‏».[8] خدای
تبارک و تعال امر دین یعن تشریع و بیان احام اعم از واجب، حرام، مستحب و مروه و امر امت یعن مسئله حومت را به
پیامبر تفویض کردهاست. واضح است که تفویض در مورد واسطه بودن بین خداوند متعال و مردم معنا ندارد چون این عمل

تحت عنوان «الَّذين يبلّغُونَ رِسالاتِ اله‏»[9] قرار مگیرد بله تفویض مقام بسیار بالاتر از تبلیغ و همان تشریع در احام است.

است. یعن «الْخَلْق بِه وسسا يمم ‏ءَش ف خْطي  و زِلي  ِالْقُدُس وحداً بِريوفَّقاً مودَّداً مسانَ مص ك هال ولسنَّ رر «اتعبیر دی
خدای تبارک و تعال ی قوهی قدسیهی الهیه در نفس مبارک پیامبر قرار دادهاست و ایشان مبتلا به خطا نمشود. به عبارت

دیر خدی متعال آنچه به عنوان ملاک احام در نزدش است را در نفس مبارک پیامبر قرار دادهاست چون یسوس اعم از
احام و مسائل حومت است یعن تدبیر خلق این است که احام را در معاملات، روابط یا امور اجتماع بیان کند نه اینکه
اگر فقیه کند یعنشود تسدید نسبت به ائمه تعیین دارد و تعدی پیدا نمومت باشد. از همین دلیل استفاده مفقط مسئله ح



گویند این تأیید و تسدید فقط مختصقائل به ولایت مطلقه فقیه شد در این مورد قطعاً م (علیه ه تعالرضوان ال) مانند امام
پیامبر و مختص ائمه معصومین است.

این مسئله در سیره و زندگ نازل شود. اولا فرمود صبر کنید تا وحپرسیدند و حضرت مموارد افراد سوال م بله در برخ
ایشان فراگیر نبوده و ثانیاً بخاطر این بوده که مردم بدانند ایشان رسول از ناحیه خداوند متعال است و این مطالب را مفرمایند

نم تثَرَتسلا بالْغَي لَمعا نْتك لَو فرماید «وپیش نیاید. خداوند متعال هم که در قرآن کریم م تا جریان حضرت عیس
الْخَير»[10] به جهت نف علم غیب نیست بله به این خاطر است که اگر پیامبر در هر مسئلهای مخواست روی علم غیبش عمل

کند مردم بلا فاصله قائل به الوهیت او مشدند.

قربان کردیم ولم گفتند ما باید ابتدا رم ام، قضیه اعمال منا است که برخدر اح بهترین نمونه برای عدم لزوم نزول وح 
کردیم و باید ابتدا قربان مکردیم ول حلق کردیم. پیامبر بلا فاصله فرمودند لا حرج لا حرج. مراد از لا حرج در اینجا قاعده لا

حرج نیست بله مراد لا بعث است. از دیر مواردی که در روایات تفویض وارد شده، اضافه شدن دو رکعت به نمازهای چهار
رکعت و... توسط پیامبر است. البته موارد زیاد است لذا کلام که برخ بزرگان مگویند این از قبیل مسئله تبلیغ در احام

است و اگر هم موردی بوده اولا محدود است و ثانیا خدا متعال بعداً اینها را مجدداً تأیید کردهاست.

«ه عزوجل ذلکه پیامبر دو رکعت نماز اضافه کرد، فرموده «فأجازه ال گویند در دنباله روایاتال مر در مقام اشدی برخ
یعن ولو تشریع مستقل بوده ول به اجازه خدای متعال انجام شدهاست. جواب ما این است که فأجازه اله تنفیذ نیست بله

تأکید است چون وقت این اختیار را داشتند نیاز به أجازه اله ندارد. خدا اختیاری به اینها داده و اینها هم از اختیارشان استفاده
کردند. بحث ولایت در تشریع مانند آیات است که مگوید علم غیب را فقط خدا مداند. در مقابل آیات دیر مگویند به اذن

خدا، آنهای که مرض خدا هستند نیز علم غیب دارند که مصداقش پیامبر و ائمه هستند. این هم همینطور است.

تعبیر دیر در روایات تفویض «فَما فَوض اله الَ رسوله ص فَقَدْ فَوضه الَينَا» است یعن مقام مسدد بودن و قوهی تشخیص
ملاکات توسط خداوند به ائمه نیز اعطا شدهاست لذا متوانند بفهمند چه چیز حلال و چه چیز حرام است؟ چه چیز واجب و

چه چیزی مروه است؟ چه چیز مستحب و چه چیزی باطل است؟ روایات زیادی که از ایشان به ما رسیده و مشتمل بر قاعده
فقه و یا حم است، بر همین وِزان مباشد. بله در روایات وارد شده که این حم یا قاعده در قرآن هم وجود دارد ول به این

معنا نیست که اینها مبلغ آن حم بودند بله به جهت وجود قوه درک ملاک حم که توسط خداوند به آنها اعطا شده
متوانستند بفهمند ملاک که در آیات وجود دارد با کدام حم مرتبط است؟

يملادِ التَّسبالْع َلع بجو و لج و زع هال نَه هينَه و لج و زع هال رمص ا هولِ السر رما افَقر در روایات تفویض «فَوتعبیر دی
لَه كالتَّسليم له تَباركَ و تَعالَ‏» است. این تعبیر یعن امر و نه رسول خدا از جهت ملاک با امر و نه خدا ی است پس

همانطور که تسلیم نسبت به امر و نه خدا واجب است، تسلیم نسبت به امر و نه رسول هم مستقل است. اگر پیامبر فقط
مبین یا واسطهی در ابلاغ احام باشد تسلیم مستقل معنا ندارد.

دیدگاه مرحوم مظفر

مرحوم مظفر در این رابطه تعبیری دقیق دارند و مفرماید «فليس بيانهم للأحام من نوع رواية السنّة و حايتها، و لا من نوع
الاجتهاد ف الرأي و الاستنباط من مصادر التشريع، بل هم أنفسهم مصدر للتشريع‏، فقولهم سنّةٌ لا حاية السنّة».

در ادامه مقام جواب به این اشال که در روایات خود ائمه گفتند شده ما هر چه مگوئیم از پدرمان شنیدیم و پدرم از پدرش تا



مرسد به پیامبر مگوید گاه اوقات برای محوم کردن خصم و گاه برای این است که مخواهند عین تعبیر پیامبر را ذکر
کنند که مورد اول بیشتر است چون کلام ایشان برای خواص شیعه که مقام امامت و در نتیجه آن تفویض را قبول دارند قابل

قبول است اما کس که امامت ایشان را قبول ندارد مقام تفویض را هم نمپذیرد لذا در مقابل خصم فرمودند آنچه ما مگوئیم
از پدرانمان و از رسول خدا(صل اله عليه وآله) نقل مکنیم.[11]
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